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  ي خانوادگيجايزه

گنجيـديم. در پوست خـود نمي و ما از شاديماه اسفند رسيد 
كـرديم. به مامان كمـك مي گاهي در تميز و مرتب كردن خانه

هاي شستيم و از خاطرات ماه اسفند سالنگاهي در كنار هم مي
مانده تا تحويل باقي هايگفتيم و روزها و حتي ساعتمي گذشته

سرش  شمرديم. مامان كه هميشه در ماه اسفندمي راسال جديد 
كوچولـو  توانست به خواهر و برادرخيلي شلوغ است، كمتر مي

ترها بايـد نان بازي و صحبت كند. پس ما بزرگرسيدگي و با آ
  كرديم.دو را سرگرم ميآن

يك شب كه مامان سرگرم رسيدگي به نظافت آشپزخانه بود و     
وع كـرده بـود، خواهركوچولـو ممنـجـا را بـه آن ورود ما
كار چـه من«: و شروع كرد به بهانه گرفتناش سر رفت حوصله
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من چند دقيقه با او بازي كـردم  »رفته است.ام سركنم، حوصله
ولي آرام نشد. خواهر بزرگم هم آمد و كمي بـه او در مرتـب 

كوچولو هم داداش دفعه،هايش كمك كرد اما يكعروسك كردن
بـه او پيوسـت و  حوصلگيانجام نداشت، در بي كه كاري براي

  مشكل ما دوتا شد!

ود، وارد شد و وقتي برادر بزرگم كه براي خانه خريد كرده ب    
 طور ديد، دوتا خوراكي بـه كوچولوهـا داد امـااوضاع را اين

 دو سه دقيقه، آرامش برقـرار ها همدانست كه اين خوراكيمي

يك مسـابقه «جمع كرد و گفت: ي ما را . بنابراين، همهندكمي
داداش  »من!«همه گفتيم:  »اره برنده بشه؟داريم! كي دوست د

داد،  كنم! هـر كـس جـوابيك سؤال مطرح مـي من«گفت: 
  »ي خوبي پيش من دارد!جايزه



 4

شـپزخانه ، از آينگرانـ با چنان سكوتي حاكم شد كه مامان    
لد اسـت؟ پر از توماه اسفند امسال «د. داداش گفت: مبيرون آ

 »بابـا! تولـد«كوچولـو گفـت: داداش »تولد چـه كسـاني؟

 »تولد مامان كـه الآن نيسـت! درسـته!«خواهركوچولو گفت: 

ي مـا منظور داداش، تولد افراد خـانوادهدرسته! ولي «گفتم: 
خواهر بـزرگم گفـت:  »)Α(حسينتولد امام«من گفتم:  »نيست!

درست گفتيد ر دو ه«داداش گفت:  »)Αالفضل(ابو تولد حضرت«
  »ولي باز هم هست!

دهد كه  به كوچولوها نشان ي دست سعي كردمامان با اشاره    
دو و فـن، آنانجام با هـزار فـوت تولد امام چهارم است. سر

ولي هنـوز تمـام  درسته«داداش گفت:  »امام چهارم!«گفتند: 
همه سكوت كرديم. بابا كه وارد خانه شده و از موضوع  »نشده!
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آقا اجازه، من بگـم؟ تولـد «ما آگاه شده بود، گفت: ي مسابقه
ر جـان، بسـياسلام بابا«گفت:  داداش »)Θزمان(امامحضرت 

  »عالي! اما هنوز هم تولد داريم!

نه، يـك تقويم «سراغ تقويم بروم اما آبجي گفت: خواستم به    
پيش از اينكه آبجـي جـواب را  »آيد.كم فكر كني، يادت مي

 كنار ما بيايد و اگر جواب را مان خواست او همبگويد، بابا از ما

تولد جوان رشـيد «ويد. مامان با صداي بلند گفت: داند، بگمي
  ».)Αاكبر() يعني حضرت عليΑحسين(امام

همـه  »ه درست گفتيد، به افتخار خودتان!هم«داداش گفت:     
ات را بـين پسرم، حالا چطـور جـايزه«دست زديم. بابا گفت: 

 »طوري باباجان!اين« داداش گفت: »كني؟سيم ميي ما تقهمه

مامان هـم كـه  ي شيريني بزرگ را آورد وبهيك جع بعد رفت
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ي شيريني را ديده بود، چاي را آورد. جاي شما خـالي، جعبه
ي اسفند پرعيد امسال در خانـه يك جشن خانوادگي به مناسبت

  ما برپا شد!
  »قاصدك«

  مو بردآدم برفي

  م برفيم رو برداومد خورشيد و آد

  ام مُردميونِ كوچه، آدم برفي

  ام راكه برد آدم برفي همون

  »قدمعلي ثابت«             پس آورد شوبينيكلاه و شال و 

  عمو

  دانمباز هم خسته است، مي

  بس كه زحمت كشيده است عمو
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  در و ديوارهاي معدن، هست

  شاهد رنج بي نهايتِ او

  كِشد دست روي پيشانيمي

  تِ او پر از شبنمشود مُشمي

  هاي صميميِ احساسقطره

  نمچكد از نگاه او، نممي

  آخرِ شب به خانه برگشته

  صورتش هست باغي از لبخند

  بوسدها را دوباره ميبچه

  هايي كه باز هم خوابندبچه

  قُلِ سماور، بازخانه را قُل

  كردهمثل يك شعرِ ناب، پر

  همه جا عطر سادگي دارد
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  »حميد هنرجو«                 هزن عمو چاي تازه آورد

  من و درختم

  روي تنِ درختم

  اسم خودم را كندم

  درختي كه تابم را

  بندمهاش ميبه شاخه

  صدايي تو دلم گفت:

  كارِ تو، بد كاريه«

  ياد باشه كه امروز

  »نياشكوه قاسم«              »جشنِ درختكاريه

  خورند!ها غذا ميگل

   كوچولوبود! روزي خانمس نكدا هيچـنبود، غير از خبود يكييكي
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دختـرم، «خورد. مادر گفت: نمي كنار سفره نشسته بود اما غذا
كوچولو قاشـق را تـوي خانم »خوري؟ده؟ چرا غذا نميچي ش

مادر گفـت:  »دوست ندارم غذا بخورم.«گفت:  سفره گذاشت و
  »غذا بخوري؟ همه بايد غذا بخورند.چرا دوست نداري «

 »چـه كسـاني؟ مثلاً«و گفت:  گاه كردكوچولو به مادر نخانم    

ي موجودات بايد غذا بخورند: من، بابـا، تـو، همه«مادر گفت: 
كنند جيك ميجيك هايي كه در حياطحتي پرنده ؛دايي خاله،

  »هاي قشنگِ توي اتاق!و همين گل

يواش سرگرم خوردن غذا كوچولو، چيزي نگفت و يواشخانم    
رفت توي آشپزخانه. در ايـن  شد وشد. مادر از كنار سفره بلند 

داري «كنارش نشسته بود، گفت: كوچولو كه كِ خانموقت، عروس
كوچولو خانم »ي غذاها را خوردي!كني؟ تو كه همهمي كارچه
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مگر گوش نكردي كه مادر «عروسك گفت:  »غذا نخورم؟«گفت: 
پس چرا به گلِ  خورند!ها هم غذا ميگل چي گفت؟ او گفت كه

  »دهي؟غذا نمي توي اتاق

كوچك كنار اتاق كوچولو برگشت و نگاه كرد. يك گلدان خانم    
بلند شد و ظرف غذايش را  ها سوخت. از جابود. دلش براي گل

پلو را داخل گلدان ريخت و گفت:  كنار گلدان برد. بعد با قاشق،
  »ها!يشمريض مي كوچولو! اگر غذا نخوري،بخور، گل«

 سفره نشست. مادر كه كارش توي آشپزخانه بعد، دوباره كنار    

تمام شده بود، آمد كنار دخترش نشست. بشقاب او را نگاه كرد 
خوردي. من گفتم غذا بخور ولي پلو را چه زود عدس«و گفت: 

جـوري مـريض اين بگيـري. درددلتند نخور كه  قدر هماين
ي اتاق نگاه كرد و گفت: كوچولو به گلدان گوشهخانم »ي.شمي
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و هـم غـذا دادم. كوچولي غذا را كه من نخوردم. به گلهمه«
  »ها هم بايد غذا بخورند؟مگر نگفتيد كه گل

بـه  تو«شنيد، گلدان را نگاه كرد و گفت: مادر تا اين حرف را     
كوچولو خـانم »پلو دادي؟ چه كار عجيبي كـردي!گل، عدس

 »؟خورنـدغـذا نمي هامگر گل ؟چرا كار من عجيب بود«گفت: 

غذا را اي آورد و رفت توي آشپزخانه و قاشق و كاسه مادر زود
گفت: وقت پيش دخترش نشست و از توي گلدان جمع كرد. آن

خورند ولي غذاي ها هم غذا ميگل گويي، گفتم كهدرست مي«
ها نور خورشيد و دارد. غذاي آن ها فرقها با غذاي ما آدمگل

  »شوند!نرسد، پژمرده ميها گل آب است و اگر نور خورشيد به

كوچولو با شنيدن اين حرف، خيلي خجالت كشيد. بعـد خانم     
به عروسكش نگاه كرد يعني حرف تو باعث خجالت مـن شـد. 
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مـادر  عروسك هم سرش را پايين انداخت و هيچ حرفي نـزد.
كه من گاهي جاي گلـدان را در  دخترم، تا حالا نديدي«گفت: 
مادر دسـتي  »ام.چرا، ديده«فت: دختر گ »كنم؟عوض مي اتاق

ست كه نور خورشـيد كار براي آن ااين«به سر او كشيد و گفت: 
هـا ور خورشيد چطـور بـه گلن« دختر گفت: »ها برسد.به گل
لي ريـز هاي خيها سوراخروي برگ گل«مادر گفت:  »رسد؟مي

و  دخترك بلند خنديد »رسد.ها ميهست كه نور از آنجا به گل
ردم خوب شد كه اين را به من گفتيد! من خيـال كـچه «گفت: 

ريزند و با قاشـق و م مثل ما غذاي خود را در كاسه ميه هاگل
وقت، مادر و دختر و عروسك بلند آن »خورند.مي چنگال آن را

  خنديدند.
  »محمد ميركياني«
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  غلام و وزير

دنبال غـلام گريخت. سربازان شاه را به شاهانغلام يكي از پاد
و دست بسته بـه دربـار شـاه  ند. سربازان، او را يافتندفرستاد

وزير كه دل خوشي از غلام نداشت، پيشنهادِ كشـتن او  آوردند.
 بفرماييد او را اعدام كنند تا درس عبرتي«ه شاه داد و گفت: را ب

  »شود كه ديگر كسي قصدِ فرار نكند.

و غلام كه فردي زيرك بود، پيش پادشاه، سر بر زمين گذاشت     
ا بدهيد، رضايت دارم اما چـون من به هر حكمي كه شم« گفت:
روز قيامـت  خواهـدي شما هسـتم و دلـم نميسفره گيرِنمك
اجـازه  ؛ خون من، گرفتار عذاب الهـي شـويدخاطرِ ريختنِبه

براي اعدام من داشـته  تا شما هم دليلي فرماييد وزير را بكُشم
  »خاطر قصاص خون او مرا بكشيد.باشيد و به
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رو به وزير كرد و با طعنه گفـت:  شاه از سخن غلام، خنديد و    
خاطر خدا و براي شادي به« وزير گفت: »بيني؟چه مصلحت مي«

 فكند.را آزاد كنيد تا مرا در بلايي ني غلامتان، اين اح پدرانارو

  اند:حكما گفتهگناه از من بود. 

  انداز، پيكارچو كردي با كلوخ

  ني شكستيسرِ خود را به نادا

  چو تير انداختي، بر روي دشمن

  »ش نشستيچنين دان كاندر آماجَ
  »منشابوالفضل هادي«

  آب در شير كردن

ي گوسـفند هلـَثروتمندان شهر بصره، يـك گگويند يكي از مي
دوشـيد و در آن، آب ها شـير گوسـفندها را ميشـب داشت.
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نكن  خيانت«روزي چوپان به او گفت:  فروخت.ريخت و ميمي
آن مرد بـه سـخن چوپـان  »كه آخر و عاقبت خوشي ندارد.

ي كوه وز هنگامي كه گوسفندانش در دامنهيك ر توجهي نكرد.
و سيلي بزرگ بـه  مشغول چرا بودند، ناگهان باران تندي باريد

  ي گوسفندان را با خودش برد.راه افتاد و همه

زد و رد و بـر سـر و روي خـود مرد ثروتمند گريه و زاري ك    
 »ام كه اين بلا به سرم آمد؟خدايا، من چه گناهي كرده«گفت: 

ريختـي، مي هـا كـه در شـيراي مرد، آن آب« چوپان گفت:
هنگامي  »شد و سيل شد و گوسفندانت را برد.اندك جمع اندك

از اين  هاي كسي صحبت كنيم،گريي حيلهكه بخواهيم در باره
  كنيم.مثل استفاده مي

  »ستمصطفي رحماندو«
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  گربه ي بازيگوش

و حتي هاي درخشان اها است. چشمگربه، ميهمان بعضي از خانه
بـا  خيلي سريع و زرنگ است. تواند ببيند.در زمان شب هم مي

ه پرد و دوست دارد با هر چيزي كـه حركـت داشـتسرعت مي
صـدا، نـرم و تنـد قـدم باشد، بازي كند. گربـه، خيلـي بي

گردد تا يك جـاي قدر مي، آندارد. او وقتي خسته باشدبرمي
  خوابد.كشد و ميپيدا كند. بعد دراز مي راحت

كند تا كسي او را نوازش كند. اگـر مي »ميوميو«گربه گاهي    
با حركت تنـد نـوازش كنـيم، لـذت  پوست نرم و لطيف او را

شـود. خشـن مي حال، همين گربه گاهي خيليبا اين برد.مي
مـوش  ، وقتي با شكارش يعنيي مهربان و دوست داشتنيگربه
 زند. قبل از خوردن،او را قاپ مي ستشود، با يك جَرو ميروبه
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كند. گيرد و چند ضربه به او وارد ميمدتي موش را به بازي مي
امـا  ؛حال خودش رها كرده استكند كه موش را بهوانمود مي

د كوباو را به ديوار مي زند.هايش به او ضربه ميدوباره با پنجه
كند و مـوش . وقتي خسته شد، بازي را تمام ميدهدو فشار مي

  خورد.را مي
  »هاي بنفشهكتاب«

  دفاع پوست

فرض كنيد جسم تيزي در داخل پوست شما فرو برود. پوسـت، 
ها حفاظت كه بدن را در برابر ورود باكتري شبيه يك سلاح است

كوچك در پوست ايجـاد شـود،  كند. حتي اگر يك بريدگيمي
توانند از همان بريدگي، وارد هاي خطرناك و مضر ميكروبمي

  شوند و ايجاد عفونت كنند.
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رو يك ميخ در دست فـ اگر   عفونت چگونه شروع مي شود؟ 
ولـي بـه  هايي وجود داردرود، چون در اطراف ميخ ميكروب

هـا وارد شـود. ميكروبزخم عفوني مي شوند،چشم ديده نمي
قرمز،  ه علامت عفوني شدن زخمس شوند.ديده مي محل آسيب

  زخم است. محل دنمتورّم و گرم بو

 شـود.ن فوري وارد مبارزه با عفونـت ميدستگاه دفاعي بد    

شوند. دستگاه ور ميحمله ها هم به سيستم دفاعي بدنروبميك
كنـد كـه اسـتفاده مي »فاگوسيتوز«اعي، از سلاحي به نام دف

وقتـي  كنـد.نـابو ميبلعـد و مهـاجم را مي ي نيروهايهمه
 ها از طريق پوست وارد بدن شوند، سمي از خود ترشّحميكروب

خـوردن ها بـا نـام دارد. فاگوسـيت »وكسـينت«د كه كننمي
  كنند.ها را خنثي ميتوكسين آن ،هاميكروب
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دارد. اولين خط دفاعي،  بدن، دو خط دفاعي يدستگاه دفاع    
يان خـون وجـود جرسفيد و كوچك هستند كه در  هايگلبول

 ي زخمـيبا عجله، خـود را بـه منطقـه هادارند. اين گلبول

 راگ كنند.ها را نابود ميو آن ها مبارزهرسانند و با ميكروبمي
روند، خـط جاهاي ديگر ببه ها فرار كنند وتعدادي از ميكروب

  شود.دفاعي دوّم وارد عمل مي

گويند و مانند يم »ماكروفاژ« هاتر كه به آنهاي بزرگسلول    
هـا حملـه جنگي هستند، از پشت سـر بـه ميكروبهاي تانك
بـدن، كمـي  كنند. در اين نبرد ممكن است دستگاه دفاعيمي

كند و بـا بيمار به پزشك مراجعه مي صورت،ر اينخسته شود. د
كمكي قدرتمند اسـت، وارد  تجويز پزشك، دارو كه يك نيروي

  رود.و سرسخت مي موذيهاي شود و به جنگ ميكروبمي بدن
  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«
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  هاسوزي در جنگلآتش

گـاهي گياهـان خشـك در     گيرند؟ها آتش ميچرا جنگل
يك  يد. جرقهنگيربي باران، با سرعت آتش مي تابستان گرم و

كنـد هاي بزرگ تبديل ميآذرخش، درخت خشكي را به شعله
 احتياط ايجادهاي بيل را انسانها در جنگسوزياما بيشتر آتش

كه خاموش نشـده كبريت كنند. براي مثال، پرتاب يك چوبمي
سـاعت، يـك تواند در يككند. آتش مياست، آتش ايجاد مي

تواند هزاران مي كيلومتر از جنگل را فرا گيرد و اگر مهار نشود،
  هكتار از جنگل را نابود كند.

ار اسـت، برخـي از ار زيانبها بسيسوزي جنگلبا آنكه آتش    
يك  افشانيِ جديد، به آن نياز دارند. بانكسيا،گياهان براي بذر

  ر قرا هايش در پوست محكميي استراليايي است كه دانههـبوت
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  شوند.از آن آزاد مي سوزيدارند و فقط هنگام آتش

ها كسـاني نشانآتش     كنند؟مي چه كساني با آتش مبارزه
برخي كنند. در مبارزه مي ي كشورها با آتشهستند كه در همه

سـوزي جنگـل، آتش ها بـراي مقابلـه بـانشانكشورها آتش
ر فـراز گيرند. اين هواپيماها بـكار ميرا به ايهواپيماي ويژه

هـاي كنند و هزاران ليتر آب در مخزنيا دريا پرواز ميدرياچه
از  روند تاسوزي ميآتش سپس به محل ؛كنندذخيره مي خود،
ها درود نشـانآتش يآب روي آتش بريزنـد. بـه همـه هوا،
  فرستيم.مي

  »رادترجمه، مهرداد تهرانيان«

  روماتيسم چيست؟

   ورّم و سِفتيِ مفصل،ـكه با ت لي استفصَروماتيسم، يك بيماري مَ
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و سوزشِ مفصـل شـكايت  شود. فرد مبتلا از خستگيشروع مي
است، دچار آسـيب  صلي كه ناراحتفغضروف مَ دارد. عاقبت،

ابتدا  دهد. روماتيسمو در استخوان هم تغييراتي رخ مي شودمي
شود و اگر كوچك مانند مفصل انگشت، ظاهر مي در يك مفصلِ

هاي شـانه و ران هاي بزرگ مانند مفصلفصلدرمان نشود، به م
  كند.گير ميزمين هم سرايت و در موارد شديد، بيمار را

ليل ايجاد روماتيسـم، اطمينـان كامـل ي دپزشكان در باره    
ري است كـه از ندارند. برخي معتقدند كه دليل آن، نوعي باكت

و گروهي هم آن را نوعي حساسيت رسد راه خون به مفصل مي
ي مشخصي براي روماتيسم وجود د. هنوز درمان يا چارهداننمي

يسم را به روشي جداگانه درمان هر مورد رومات ندارد و پزشكان
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«                   كنند.مي
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  فهانهاي اصديدني

مسجد تاريخي وجود دارد از جمله:  20در شهر اصفهان بيش از 
  . ...اشيخ لطفمسجد حكيم، مسجد سيدّ، مسجد امام و مسجد 

هـاي از زيبـاترين خيابان اين خيابان، يكي    خيابان چهارباغ
  ر ايران است.نظير دخياباني بي اصفهان و

ي زيادي از ارامنـه عده عباس صفوي،شاه    كليساهاي اصفهان
ي كوچ داد و آنان در محلـه را از جلفاي آذربايجان به اصفهان
كليساهاي زيـادي سـاختند.  جلفاي اصفهان، سكونت كردند و

از كليسـاهاي  هاكوپ، گئورگ، سـركيس و وانـك، كليساهاي
  قديمي اصفهان است.

زبان مردم اصفهان، فارسي است كه آن       فهانزبان مردم اص
  ي اصفهاني، كنند. در لهجهمي ي زيباي اصفهاني ادابه لهجه را
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جاي بـه شود. مـثلاًدر آخر جملات، زياد شنيده مي »س«صداي 
خوب «، »بِيترِس«را  »بهتر است«، »گفُتسِ«گويند: مي »گفته است«

ند. شما و گويمي »پِدرِ«در را ، پ»نمِِك«ك را مَ، نَ»خُبسِ«را  »است
  گويند.كجا را شوما و كوجا مي

 ن يعني تركيدن. ديفال يعني ديوار.پكُيدَ    اصطلاحات اصفهاني

هاي ديگـري از جملـه نـاييني، نطنـزي، مردم اصفهان به لهجه
لـري و  نـدقي،ري، كاشـاني، اردسـتاني، فريـدني، جَخوانسا
  كنند.هم صحبت مي ايجرقويه

  »نياي چوبينه و كورش اميريدكترمهد«

  ي طلاييكلمه

ها: پل، يو، رهـا، با اين پاسخ بود »پيروزي«ي طلايي بهمن، كلمه
  واكس، زنگ، يخچال.
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ي پنج حرفي و بسيار خوشمزه ي طلايي ماه اسفند، يك كلمهكلمه
  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش است. براي پيدا كردن اين خوراكي

  مراه پنجره است.ي شكستني كه هوسيله .1

  واحد وزن انسان و خوراكي. .2

شود و برعكسـش نـام يـك اي كه در حمام استفاده ميوسيله .3
  حيوان است.

  پول كاغذي. .4

اندازند و هم در زمين واليبـال وجـود هم روي سر عروس مي .5
  دارد.

  چيستان

يك حيوان عسل دوسـت  چه گلي است كه اگر برعكسش كنيم،* 
  شود؟مي
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  ن مرغ و مادرِ برهراند* 

  دو سه من از براي من بفرست

  يك تابوت و چهل مرده!* 

  سفيد رخ بُود چون مهتاب* 

  ي آبميرد اگر بر او رسد قطرهمي

  بر لوح جبين او بسي نقش كنند

  از نيك و بد و گناه و كار ثواب

  هاي بهمنپاسخ چيستان

  مار، گردش به دور خورشيد همراه با زمين، گربه، كفش.

  ت شاديساع

 ايد، براي تقويت خود بايد هر روز شما ضعيف شده«زشك: ـپ
  ها را اين«ار: ـبيم »يي مثل كباب، مرغ و ماهي بخوريد.غذاها
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  »قبل از غذا بخورم يا بعد از غذا؟

 خريد و به خانه برد.  ي كوچك انگوروشهمرد خسيسي يك خ
از  داد. يكـي به همسر و هر يك از فرزندانش يك حبهّ انگـور

پسرجان، بقيه هم همين مزه «پدر:  »يك حبهّ؟ چرا«ها گفت: بچه
  »دهد!را مي

  مشتري ديد كه او از درد، نالـه آرايشگري هنگام اصلاح سر
شـما را  آقـا، مگـه ماشـين اصـلاح موهـاي«كند. گفت: مي
  »كنه.ولي رها نمي هگيرميچرا، «مشتري:  »گيره؟نمي

  :م تنگ شده! آن را پوشـيدم مامان، اين لباس براي«كودك
لباس عيبي ندارد! تو سرت را از «مادر: » آيد!ولي نفسم درنمي
  » اي!آستين درآورده




